
 ଓناൎصध ࡙  اسلاਗیઞઌی ૓नه و ঃبا਩ی ࣹࡷوقূ
࣎ سال              ൈএ مارهॷ ،ࣂࡣتمඏ وم१ ھار ، و঳١٣٩٠  

٣٩-બ     ۶٧ࡳحات  

  
  

  قانون مدني 515و  501تحليل ماده 
 1)اجاره بدون مدت(

  
   محمد جواد ارسطادكتر

  

  
  : چكيده 

تعيين مدت يا تعداد دفعات انجام فعل  ،اساسي صحت عقد اجاره شرايطاز       
 ،شود اما گاهي مدت يا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعي تعيين نمي .است

انجام فعل قرار  يهاجرت را در برابر واحد زماني يا دفعبلكه طرفين قرارداد ميزان 
اي اختلاف نظر  دانان پيرامون صحت و بطلان چنين اجاره فقها وحقوق. دهند مي

قانون مدني ديدگاه خاصي را پذيرفته است كه براساس آن  515و 501ماده  .دارند
ه مدت يا دفعات موجر اجاره در اولين واحد زماني يا اولين دفعه صحيح بوده و در بقي

  .يا اجير به موجب مراضات مستحق اجرت به ميزان بيان شده در عقد خواهند بود
هاي مختلف در اين موضوع را بررسي كرده و  كند ديدگاه نوشته حاضر تلاش مي

  .تحليل نمايد ،نهادهاي حقوقي را كه امكان جايگزيني با قرارداد مورد اشاره را دارد
  

  .اجاره، جعاله، اباحه معوضه : كليدواژه    
  
 
  
  
  

                                                 
  4/12/1389: تاريخ پذيرش   7/9/1389:تاريخ وصول -1      

     ir@bou.acArasta. - )ع(استاديار دانشگاه باقرالعلوم* 
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  مقدمه
است كه مدت قطعي اجاره يا تعداد دفعات » بررسي فقهي حقوقي اجاره«موضوع اين مقاله 

قطعي انجام عمل درآن معين نگرديده است بلكه ميزان اجرت در برابر واحدهاي زماني يا دفعه كار 
  :ردگي اين بررسي در چند مرحله صورت مي. تعيين شده است

اين  ،به اين معنا كه درميان مباحث مربوط به عقد اجاره ،شود ـ ابتدا جايگاه بحث تبيين مي1
اجمال سخن در اين مرحله آن است . گيرد و چه نسبتي با ديگر مباحث دارد بحث دركجا قرار مي

ه قرار رو منفعتي نيز كه مورد عقداجارازاين ،موردمعامله بايد معلوم باشد ،اي كه درهر معامله
شود كه از  درضمن مباحثي واقع مي» اجاره بدون قيد مدت«بنابراين . گيرد بايد چنين باشد مي

  .گويد معلوم بودن اجاره سخن مي
اجمال سخن در اين . شود ـ در مرحله دوم درباره چگونگي معلوم كردن مورد اجاره بحث مي2

  .تعيين مدت اجاره است ،هاي معلوم كردن مورد اجاره مرحله آن است كه يكي از راه
اي مدت مشخّص  گيرد كه اگر در اجاره مورد بحث قرار مي مسألهـ در مرحله سوم اين  3

كه بايد آن را قرارداد يا رابطه حقوقي  را يك اجاره صحيح دانست يا اينتوان آن نشده باشد آيا مي
  .ديگري به حساب آورد

 515و  501چنـين مـواد   ت اجـاره و هـم  هـاي مختلـف عـدم تعيـين مـد      در اين مرحله حالت
اجمـال سـخن آن اسـت كـه عـدم تعيـين       . قانون مدني به دقتّ مورد بحث قـرار خواهـد گرفـت   

شـود امـا اگـر طـرفين بربقـاي حالـت پيشـين مراضـات          مدت در اجـاره موجـب بطـلان آن مـي    
رد ايــن موضــوع مــو ،در پايــان. تــوان آن را از طريــق اباحــه معوضــه تصــحيح نمــود نماينــد مــي

تـوان جـايگزيني بـراي عقـد اجـاره       بحث قرار خواهد گرفت كـه در مـوارد عـدم تعيـين آيـا مـي      
در ايـن قسـمت اباحـه معوضـه و جعالـه بـه عنـوان دوجـايگزين بـراي عقـد           . ارايه نمود يـا خيـر  
  .شوند اجاره معرفي مي

  
  ـ جايگاه بحث 1

ه پرداخته و مقرر داشته به بيان شرايط اساسي صحت معامل 190يهقانون مدني ايران در ماد
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  :شرايط ذيل اساسي است ،براي صحت هر معامله« :است
  ؛آنهاـ قصد طرفين و رضاي 1
2ت طرفين؛ـ اهلي 

 ـ موضوع معين كه مورد معامله باشد؛3

4ت جهت معاملهـ مشروعي«. 

تفصيل سومين شرط اساسي صحت معامله  سپس درذيل مبحث سوم كه به توضيح و
مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به ،مورد معامله بايد مبهم نباشد« :رده استآو ،اختصاص يافته

  ).م.ق216 ماده(؛»استكافيآن
و  342ماده(؛ »مورد معامله درصورتي معلوم است كه مقدار و جنس و وصف آن معين باشد«

  ).م.ق 353و  351
عين مستأجره بايد معين « :دارد كه م در مورد عقد اجاره به صراحت اعلام مي.ق472ماده 
  .»عين مجهول يا مردد باطل است ه يباشد و اجار

منفعت است و معين بودن عين مستأجره نيز به خاطر آن  ،كه موضوع اصلي عقد اجاره آنجااز 
مقدار منفعت نيز نبايد مبهم باقي  ،از اين رو علاوه بر عين مستأجره ،است كه منفعت معين باشد

  )382،دوره عقود معين، كاتوزيان( .بماند
  
  لزوم معلوم بودن عوضين  ادلهّـ 2

دانان براي اثبات لزوم معلوم بودن عوضين و ازجمله لزوم معلوميت منفعت در  بعضي از حقوق
عقد  ،اند؛ به اين بيان كه درصورت معلوم نبودن عوضين نهي از غرر تمسك كرده ادلّهعقد اجاره به 

هاي فقهي  اما در كتاب) 12 ،حقوق مدني،امامي( .ز باطل استاهد بود و عقد غرري نيغرري خو
  :گيرد ديگري نيز استناده شده است كه در ذيل مورد بحث قرار مي ادلّهعلاوه بر اين دليل به 

  وضوح عرفي. الف
اند مردم  و تصريح كرده  لزوم معلوم بودن عوضين را نزد عرف واضح دانسته ،بعضي از فقها

گاه بر  ورزند و به اين دليل هيچ چون حفاظت از جان خود اهتمام مي خود همنسبت به حفظ اموال 
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  )12مهذّب الاحكام،  ،سبزواري( .كنند ئ مجهول معامله نميشي
توان  نكته قابل بحث در اين استدلال آن است كه صرف وضوح عرفي يك مطلب را نمي

چنين نيست كه هرجا مطلبي  رد واي وجود ندا ملازمه ،زيرا بين اين دو ،دليل مشروعيت آن دانست
بنابراين بايد اين دليل را در يك قالب و شكل . شارع آن را پذيرفته باشد ،در نزد عرف واضح بوده

  .فني ارايه داد
از  ،عقلايي نيست ،رسد مقصود از استدلال بالا  اين است كه معامله بر مجهول به نظر مي

فقط  ادلّهگردد؛ زيرا اين  نمي» اوفوا بالعقود«چون تنفيذ معاملات هم يادلّهرو مشمول اين
  .گيرد معاملات عقلايي را در برمي

مجهول باشد معامله از اصل باطل  آنهادرصورتي كه عوضين يا يكي از  ،براساس اين بيان
  .گيرد تخصصاً تحت شمول معاملات صحيح و نافذ قرار نمي خواهد بود و

مورد ايراد قرار گرفته است؛ به اين بيان كه  اين دليل ازسوي بعضي فقها :نقد و بررسي
 كنند و مثلاً يكي از دو  خردمندان درموارد بسياري اقدام به معامله بر شيئ مجهول مي

به دقتّ معلوم  آنهاكه خصوصيات شيئ مورد نظر براي دهند درحالي فروشند يا اجاره مي شيئ را مي
الاجاره ،قديري( .ه طور مطلق غير عقلايي دانستتوان ب نيست؛ بنابراين معامله بر مجهول را نمي

126(  
معتبـر   آنچـه هـاي عقلايـي    در روش: زيـرا اولاً  ،رسـد ايـن اشـكال وارد نيسـت     به نظر مـي 

انگـاري نباشـد بلكـه بـر پايـه دقـّت اسـتوار         هايي است كه مبتني بـر تسـامح و سـهل    است روش
 ،خمينـي (هـاي عقـلا؛    انگـاري  لهـاي عقلايـي معتبـر اسـت نـه سـه       دقتّ ،به عبارت ديگر. باشد

ــائل، ــاملات       ). 229 الرس ــي مع ــام برخ ــاهي در انج ــلا گ ــت عق ــن اس ــه ممك ــابراين اگرچ بن
 آنهــااي مجهــول باشــد ولــي خــود  تــا انــدازه آنهــاانگــاري كننــد و مــورد معاملــه بــراي  ســهل

انگـاري و يـا اعتمـاد بـه سـخن طـرف مقابـل بـه خـاطر           دانند كه اين كارشان ناشي از سـهل  مي
ســتي و همســايگي و نظــاير آن اســت و بــه همــين دليــل هنگــامي كــه ايــن جهــات در بــين دو

البتـه بايـد توجـه داشـت     . كننـد  تر دقـّت مـي  م معامله وعلم بـه مـورد معاملـه بيش ـ   در انجا ،نباشد
  .هاي عقلي هاي عرفي عقلايي ملاك است نه دقتّ موارد دقتّ يهكه در هم
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دانند ولي در بعضي  م ميمعامله را لاز ،لوم بودن موردموارد مع يهعقلا اگرچه در هم: ثانياً
قانون مدني نيز به اين مطلب تصريح  216چنان كه ماده  ،شمارند م اجمالي را كافي ميموارد عل

اين موارد را نبايد دليل بر عدم اعتبار معلوم بودن عوضين دانست بلكه استثنايي . كرده است
علم تفصيلي بر عوضين لازم  ،تر موارد معنا كه در بيش معلوميت عوضين است؛ به اين يهبرنحو

  .علم اجمالي نيز كافي است ،است و در برخي موارد استثنايي
  
  نفي غرر يهقاعد. ب

دانان قرار  تنها دليلي كه در لزوم معلوم بودن عوضين مورد استناد حقوق ،چنانكه اشاره شد
ي بودن اين قاعده و كثرت كاربرد آن در ابواب ظاهراً عقلاي. باشد قاعده نفي غرر مي ،گرفته است

هاي حقوقي موجب توجه فراوان  مختلف حقوق قراردادها و معروف بودن آن در ديگر نظام
  .دانان به اين قاعده شده است حقوق

نخست بايد سند آن را مورد بررسي قرار  ،از آنجا كه اين قاعده برگرفته از متن روايت است
نقل شده است كه در يكي بيع غرري مورد نهي ) ص(ن مضمون از پيامبراكرمدو روايت به اي :داد

انه «: و در ديگري مطلق غرر مورد نهي واقع شده است» نهي النبي عن بيع الغرر«: قرارگرفته
  .»صلي االله عليه و آله و سلم نهي عن الغرر

به آن در بحث  استناد ،كه روايت دوم مطلق است و اختصاصي به بيع ندارد باتوجه به اين
) لزوم معلوميت عوضين به طور كلي و از آن جمله در باب اجاره مورد نظر است ادلّهكه (حاضر 
اند اين روايت را فقط مرحوم  جا است كه برخي از فقها ادعا كرده اما مشكل اين  ،باشد تر مي مناسب

 ،ه نشده استهاي روايي شيعه و اهل سنت ديد صدوق نقل كرده است و درهيچ يك از كتاب
صحيح نبوده و موجب جبران ضعف سند آن  ،احتمال استناد مشهور فقها به اين روايت ،بنابراين

  )32مستند العروه الوثقي، ،خويي( .گردد نمي
زيرا علاوه بر مرحوم صدوق بعضي ديگر  ،رسد اين اشكال وارد به نظر نمي :نقد و بررسي

 ،شيخ طوسي(كتاب ضمان  13مسألهسي در چون مرحوم شيخ طو از فقهاي بزرگ اماميه هم
در  يهو مرحوم ابن زهر) 329 ،همان(كتاب شركت از كتاب الخلاف 6و 5 مسأله و) 319الخلاف،
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و مرحوم سيد كاظم يزدي در حاشيه بر مكاسب ) 263ي النزوع،غنيه،حلبي(النزوع يهكتاب غني
اين : بنابراين اولاً .اند نقل كرده نيز اين حديث را) 116 ي المكاسب،حاشيه،يزدي(شيخ انصاري 

باتوجه به تصريح بعضي از فقهاي بزرگ : روايت را نبايد از متفردات شيخ صدوق دانست و ثانياً
احتمال استناد  ،باشد كه اين مرسله روايت مي اماميه همچون مرحوم شيخ طوسي مبني براين

  .مشهور فقها به آن را نبايد منتفي دانست
استناد مشهور فقها به اين روايت ثابت شود ـ چنان كه ثابت نيز هست و با  اگر: نتيجه آنكه
اطمينان حاصل نمود ـ در  ،توان به صحت اين استناد هاي مختلف فقهي مي مراجعه به كتاب

زيرا استناد مشهور فقها موجب جبران ضعف  ،پذيرش سند اين روايت مشكلي باقي نخواهد ماند
  )424يقات العروه الوثقي،تعل،شيرازي( .باشد سند مي

عن بيع ) ص(نهي النبي«: روايت ديگري كه مشتمل بر لفظ غرر است اختصاص به بيع دارد
با ذكر سند  يهاز ابواب آداب التجار 40الشيعه در باب  اين روايت را مرحوم صاحب وسايل. »الغرر

ضعف سند را جبران  ،نالبته سند مزبور ضعيف است ولي استناد مشهور فقها به آ. نقل كرده است
  )124الاجاره، ،قديري(.كند مي

باشد كه موجب  اختصاص آن به باب بيع مي ،نكته مهم درمورد استدلال به اين روايت
  .گردد در ابواب ديگر معاملات نتوان به آن استدلال نمود مي

توان به الغاي خصوصيت قطعي تمسك نمود؛ به اين بيان كه ذكر  براي حل اين مشكل مي
بيع در روايت به دليل خصوصيت آن نبوده تا درنتيجه روايت شامل ديگر معاملات نشود بلكه به 

تر از اقسام ديگر  تر ومهم شناخته شده ،اي كه درميان معاملات به گونه ،دليل اهميت بيع بوده است
 ،به بيععقلايي بودن قاعده نفي غرر و عدم اختصاص اين قاعده در نزد عقلا  ،علاوه بر اين. است

  )19،مهذّب الاحكام،سبزواري( .باشد الغاي خصوصيت مورد اشاره مي يهتأييد كنند
از نظر سندي صحيح است و از نظر دلالت  ،به اين ترتيب استناد به هر دو روايت نهي از غرر

باشد و در  نيز مشكلي ندارد؛ زيرا نهي از غرر در دو روايت مزبور ارشاد به فساد معامله غرري مي
  )124الاجاره،،قديري(.كند اي دلالت مي لان چنين معاملهتيجه بر بطن

اي كه در مورد استدلال به اين دو روايت قابل توجه است اين است كه نتيجه استناد به  نكته
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تنفيذ  ادلّهباشد؛ به اين معنا كه  تنفيذ معاملات مي ادلّهخروج تخصيصي معاملات غرري از  ،آنها
 ادلّه ،گردد ولي روايات مورد اشاره شامل معاملات غرري مي» ابالعقوداوفو«چون معاملات هم

درحالي كه نتيجه  ،كند خارج مي آنهامزبور را تخصيص زده ومعاملات غرري را از تحت شمول 
  .تنفيذ معاملات بود ادلّهغرري ازشمول خروج تخصصي معاملات)وضوح عرفي(اولدليلاستدلال به

  
  مكيل يا موزون  روايات مربوط به بيع. ج

حكم به  آنها يهروايات متعددي درخصوص بيع مكيل يا موزون وارد شده كه مضمون هم
كه )ع(مانند روايت حماد از امام صادق ،باشد اي است كه مورد معامله مجهول مي بطلان معامله

 ،ر عامليح(.»يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لايدري كم الدينار من الدرهم«:فرمود
  )1وسائل الشيعه، حديث

به  آنهاباشد ولي باتوجه به تعليلي كه دربرخي از  ظاهر اين روايات اگرچه مخصوص بيع مي
 ،چنانكه مثلاً در روايت بالا ،توان الغاي خصوصيت نمود شود مي يك امر ارتكازي عقلايي ديده مي

داند و در  هم را صحيح نميخريدن يك لباس به قيمت يك دينار منهاي يك در) ع(امام صادق
فرمايد كه معلوم نيست دينار چند برابر درهم  تعليل آن به اين نكته ارتكازي عقلايي استدلال مي

اي  نتيجه آنكه جهل به مورد معامله در هر معامله. باشد بنابراين مورد معامله مجهول مي ،است
  .موجب فساد آن است و اختصاصي به بيع ندارد

  
  اجماع. د

به  ،براي اثبات لزوم معلوم بودن عوضين در معاملات ،نام برده شد آنهااي كه از  ادلّهنار در ك
استناد به اجماع تنها در حد يك مؤيد ارزش  ،پيشين ادلّهاما با توجه به . اجماع نيز استناد شده است

المدرك  لخواهد داشت نه در حد يك دليل؛ زيرا چنين اجماعي يا مدركي است و يا حداقل محتم
گذشته ادعاي اجماع كرده  ادلّهاست؛ يعني احتمال دارد كه اجماع كنندگان براساس استناد به 

 .معصوم نبوده و حجيت نخواهد داشتدرنتيجه چنين اجماعي كاشف از رأي ،باشند
  )125الاجاره، ،قديري(
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اي و ازجمله  معامله اشاره شد بر لزوم معلوم بودن عوضين در هر آنهاجا به  اي كه تا اين ادلّه
اما براي اثبات اين مطلب در مورد عقد اجاره علاوه بر دلايل پيشين  ،كنند در عقد اجاره دلالت مي
  .توان استدلال نمود به دليل ديگري نيز مي

اجاره را درصورتي ) ع(حضرت  ،است كه در ضمن آن) ع(اين دليل روايتي از امام صادق
عن ابي الربيع الشامي عن «:بوده و مدت اجاره نيز مشخص باشد داند كه مورد آن معلوم صحيح مي

يقبل : احل؟ّقال ه يسألته عن ارض يريد رجل ان يتقبلها فاي وجوه القبال: قال)ع(ابي عبد اللّه
وسائل ،حرعاملي(.»فيعمر و يؤدي الخراج ه يالارض من اربابها بشيء معلوم الي سنين مسما

  )5الشيعه،حديث 
ديگر  ،كه مربوط به باب مزارعه باشد يكي اين: ين روايت سه احتمال وجود دارددر تفسير ا

اين احتمالات در كلمه قباله جريان . كه ناظر به اجاره باشد كه مربوط به اباحه باشد و سوم اين اين
  .يابد مي

ن معلوم بود ،مزارعه باشد صحيح نيست؛ زيرا در مال مزارعه ،احتمال اول كه منظور از قباله
  .در اين روايت معلوم بودن را شرط دانسته است) ع(درحالي كه امام ،شرط نيست

تعيين مدت  ،باشد صحيح نيست؛ زيرا در اباحه صرف اباحه  ،احتمال دوم نيز كه منظور از قباله
الي «:در اين روايت تعيين مدت آن را لازم دانسته وفرموده است) ع(درحالي كه امام ،لازم نيست
يهاسنين مسم«.  

اگرچه مرحوم  ،اجاره باشد ،بنابراين تنها احتمال صحيح احتمال سوم است كه منظور از قباله
و  13 مهذّب الاحكام،،سبزواري( .روايت را در باب مزارعه آورده است ،صاحب وسايل الشيعه

  )130الاجاره، ،قديري
  

  نتيجه
توان لزوم  متعددي مي ادلّهكه با تاكنون در تبيين جايگاه بحث گفته شد معلوم گرديد  آنچهاز 

بنابراين طبق . اثبات نمود ،معلوميت عوضين در عقود و ازآن جمله معلوميت منفعت را در عقد اجاره
   .قاعده در عقد اجاره بايد مورد اجاره و ميزان منفعت معلوم باشد
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  ـ چگونگي معلوم كردن منفعت در عقد اجاره 3

چند راه براي معلوميت منفعت ذكر ،الوثقي هكتاب عرو طباطبايي يزدي درمرحوم سيدكاظم
  :كرده است
يك منزل مسكوني براي يك روز  يهمعلوم كردن منفعت از راه تعيين مدت؛ مانند اجار. الف
  .يا يك ماه
معلوم كردن منفعت از راه تعيين عمل؛ مانند اجيركردن يك خياط براي دوختن يك لباس . ب

  .به شكل مخصوص
نوارفيلم ويديويي براي كردن منفعت از راه تعيين دفعات استفاده مانند اجاره يكمعلوم   .ج

  )15العروه الوثقي، ،يزدي. (يك بار ديدن
 دوره عقود معين،،كاتوزيان(.هاي حقوقي نيز ذكر شده است ها كم و بيش دركتاب اين راه

به لزوم تعيين مدت  ،و انساناجاره به اجاره اشياء و حيوان در قانون مدني ايران ضمن تقسيم) 382
مدت اجاره بايد  ،اشياء يهدر اجار« :گويد اين قانون مي 468 يهماد. و منفعت تصريح شده است

  .»معين شود والاّ اجاره باطل است
تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است  ،حيوان يهدر اجار« :كند تصريح مي 507يهو ماد

  .»حمل شود آنجاكه  راكب يا محمول بايد به  يا به بيان مسافت و محلي
تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي  خادم يا كارگر نمي« :دارد مقرر مي 514و ماده 

  .»انجام امر معيني
 136مانند ماده ،اند هاي تعيين منفعت اشاره كرده بعضي ديگر از مواد قانوني نيز به برخي راه

تمام يا قسمتي ازكشتي را براي مدت معيني و يا براي يك يا چند « :ويدگ قانون دريايي كه مي
  . »توان اجاره كرد سفر مي

  :در مورد چگونگي تعيين منفعت بايد به چند نكته توجه داشت
ها در بين مردم  متعارف بودن آن راه ،هاي مورد اشاره براي تعيين منفعت دليل اعتبار راه: اولاً

گردد و بر اهل عرف القاء شده است و  ي نيز براساس فهم عرفي تفسير ميشرع ادلّهاست و چون 
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هاي مزبور را بايد از نظر شرعي  رو راهاز اين ،ها وارد نشده است تحديد شرعي نيز برخلاف اين راه
  )19مهذب الاحكام،  ،سبزواري( .نيز معتبر شمرد

طور عرفي بتوان به ست كه بهاصلي آن هر راهي ا يهها حصري نيست وضابط اين راه: ثانياً
هاي ديگري نيز براي اين  وسيله آن ميزان منفعت را تعيين نمود؛ بنابراين ممكن است در آينده راه

  .منظور در ميان اهل عرف مرسوم گردد
نياز  دو طرف شود و آنان را ازهرگونه تصريح بي يهگاهي ممكن است عرف جانشين اراد:  ثالثاً

بنابراين . تشخيص عرف است ،ز آن است كه ملاك اصلي براي تعيين منفعتاين امر ناشي ا. كند
. كافي بوده و اجاره صحيح خواهد بود ،معلوم بداند ،اگر عرف ميزان منفعت را بدون تصريح به آن

  )382دوره عقودمعين،  ،كاتوزيان( .تواند موضوع اجاره قرار گيرد مي »معلوم عرفي« ،به بيان ديگر
  
  ن مدت در اجارهـ عدم تعيي 4

  :توان در آن تصور نمود دو حالت مي ،مدت ذكر نشده باشد ،اي اگر در عقد اجاره
گونـه اشـاره و تصـريحي بـه تعيـين مـدت اجـاره نشـده اسـت و از عـرف            هـيچ : حالـت اول 

در چنـين صـورتي   . بـه دسـت آورد   ،طـرفين را دربـاره تعيـين مـدت اجـاره      يهتـوان اراد  نيز نمي
اجــاره بــه دليــل فقــدان يكــي از شــرايط و در نتيجــه جهــل بــه عوضــين و  بــدون شــك عقــد 

  .باطل خواهد بود  ،ميزان منفعت
مدت اجاره به طور صـريح ذكـر نشـده و مـال الاجـاره هـم از قـرار روز يـا مـاه          : حالت دوم

مـدت اسـتفاده از    يهمسـتأجر دربـار   ،در چنـين مـوردي  . يا سالي فـلان مبلـغ معـين شـده باشـد     
. توانـد از آن اسـتفاده كنـد    دانـد تـا چـه مـدت مـي      ره تصميم قطعي نـدارد و هنـوز نمـي   مورد اجا

تـرين مـدتي كـه عـرف بـراي تعيـين        رسم بر اين اسـت كـه كرايـه را بـراي كـم      ،دراين صورت
ــين مــي  ــرر داشــته اســت مع  ــ اجــاره مق ــد و ديگــر ســخني از تم ــان  كنن ــه مي ام مــدت اجــاره ب

  )385همان،( .آورند نمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

/
ده 

ل ما
حلي

ت
50

1
و  

51
5

 
ني
مد

ون 
قان

...
 

49  

  1:اي در ميان فقهاي اماميه چهار نظريه وجود دارد ين اجارهدرمورد چن
ابن زهره و ابن جنيد نقل شده و در ميان  ،اين نظريه از شيخ طوسي. ـ صحت اجاره مطلقاً 1

منظور از صحت مطلق آن است  )23،مهذب الاحكام،سبزواري(.فقهاي معاصر نيز طرفداراني دارد
هاي بعد از آن  كه معين شده صحيح است و هم براي مدتترين مدتي  كه عقد اجاره هم براي كم

  .كنند طرفين توافق مي آنچهبراساس 
شيعه از جواهر اين نظريه در بين فقهاي متأخربه نوشته صاحب. ـ بطلان اجاره مطلقاً 2

  )235،جواهر الكلام،نجفي( .شهرت برخوردار است
يك ماه و بطلان آن در زايد بر   مثلاً ،ـ صحت اجاره نسبت به كمترين مدت تعيين شده 3

محقق حلي در كتاب شرايع اين . المثل بدهديهالبته مستأجر در مقدار زايد بايد اجر. مدت مزبور
نظريه را برگزيده و آن را به مرحوم شيخ مفيد دركتاب مقنعه و مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايه 

  .نيز نسبت داده است
ي را اختيار كرده است؛ البته بنابر تفسيري كه ازكلمه قانون مدني ايران نيز همين رأ

تنها فرقي كه بين مختار قانون مدني و . خواهد آمد 515و  501به كار رفته در مواد » مراضات«
شود مربوط به تعيين ميزان اجرت مدتي است كه مستأجر بيش از حداقل مدت  اين نظريه ديده مي

زيرا براساس قانون مدني موجر براي  ،دارد خود نگه مي عين مستأجره را در تصرف ،تعيين شده
 يهمستحق اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود كه همان اجر ،بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف

  .باشد المثل مي يهموجر مستحق اجر ،كه بر طبق اين نظريهدرحالي ،المسمي است
زيرا درصورتي كه پس از  ،گردد نمي رسد اين نكته فرق مهمي بين دو ديدگاه تلقي به نظر مي

المسمي ه يموجر مستحق اجر ،اي بين طرفين وجود نداشته باشد عقد اجاره ،پايان مدت تعيين شده
مستحق  ،نخواهد بود بلكه در قبال اجازه استفاده از منافع عين مستأجره كه به مستأجر داده است

از عين مستأجره و سكوت طرفين در اين مورد استفاده مستأجر  يهاما ادام ،باشد المثل ميه ياجر
دهند  نشان ميباشد؛ به اين معنا كه طرفين به اين صورت المثل مي يهاي بر تعيين ميزان اجر قرينه

                                                 
از دقت كافي برخوردار نيست مگر  ،اند دانان در اين مورد ذكر كرده و تعداد آراي فقهي را سه نظريه دانسته بنابراين آنچه برخي از حقوق ١

  )386دوره عقودمعين، , كاتوزيان( .بنابر توجيهي كه در ذيل دليل نظريه چهارم خواهد آمد
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المسمي است و به اين ترتيب ديگر دليلي براي رجوع  يهكه اجرت مورد توافق آنان به اندازه اجر
بايد  اي را بپذيريم الزاماً  ون شك اگر وجود چنين قرينهبد. المثل وجود نخواهد داشت يهبه اجر

اصل نظريه قانون  ،المسمي بدانيم و اگر آن را نپذيريم يهموجر را مستحق اجرتي مساوي با اجر
  .ايم ايم بلكه آن را مورد مناقشه صغروي قرار داده مدني را انكار نكرده

ورت كه اگر موجر به مستأجر بگويد ـ نظريه چهارم قايل به تفصيل شده است؛ به اين ص 4
ولي اگر بگويد  ،اجاره باطل خواهد بود ،هزارتومان به تو اجاره دادماين خانه را درقبال هرماه به ده

اين خانه را براي يك ماه به ازاي ده هزار تومان به تو اجاره دادم و اگر زيادتر بخواهي در اين خانه 
صورت عقد اجاره نسبت به يك ماه مذكور صحيح رايند ،سكونت كني براساس همين حساب باشد

معلوم نيست مقدار زايد بر يك   تر از يك ماه باطل است؛ زيرا به طور دقيق است و نسبت به بيش
  .اين نظريه از كتاب قواعد علامه حلي نقل شده است. چه مدت است ،ماه

... «:الوثقي آورده است يهاين نظريات را مرحوم سيدكاظم يزدي به همين ترتيب دركتاب عرو
او بطلانه مطلقاً او صحته في شهر و   ففي صحته مطلقاً  آجرتك كل شهر بدرهم مثلاً: و لو قال

او الفرق بين التعبير المذكور و  يهالمثل بالنسبته الي الزياد يهفان سكن فاجر يهبطلانه في الزياد
في شهر في  يهبالبطلان في الاول و الصحبدرهم فان زدت فبحسابه   آجرتك شهراً: بين ان يقول
  )10 مسأله حاشيه المكاسب، ،يزدي( .»الثاني اقوال

  
  دليل نظريه اول

  :توان مورد بحث قرار داد و براي اثبات آن به استدلال پرداخت نظريه اول را از چند زاويه مي
  از زاويه اذهان عرفي. الف

بيند بلكه روش اهل  جهالت و غرر نمي ،اي ارهطرفداران اين نظريه معتقدند عرف در چنين اج
در چنين   اي كه معمولاً به گونه ،ها بر همين اساس استقرار يافته است ها و مسافرخانه عرف در هتل

مراكزي مبلغ كرايه را از قرار هرروز يا هرهفته يا هرماه معين كرده و درمعرض ديد مراجعه 
بود تا اين اندازه در عرف  اي مشتمل بر جهل و غرر مي اجارهاگر واقعاً چنين . دهند كنندگان قرارمي
  .يافت عقلا رواج نمي
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 آنهات مقدار عوضين و مالي ،هايي آن است كه دراين موارد نكته قابل توجه درچنين اجاره
مستأجر  يهرو غرري دراين ناحيه وجود ندارد بلكه چگونگي استفادمجهول و مردد نيست و از اين

خواهد از عين مستأجره استفاده كند  معلوم نيست او تا چه زمان مي  دقيقطوريعني به ،تنامعلوم اس
بنابراين جهل نسبت به اين . و البته دليلي برلزوم معلوم بودن چگونگي استفاده مستأجر وجود ندارد

  )23مهذب الاحكام،  ،سبزواري( .رساند ضرري به صحت اجاره نمي ،امر
رسد اين دليل قابل پذيرش نيست؛ زيرا روشن است كه به دليل  به نظر مي :نقد و بررسي

اي مشتمل بر جهالت خواهد  چنين اجاره ،معلوم نبودن مدت دقيق استفاده مستأجر از عين مستأجره
-هنشان دهند  كنند الزاماً اقدام به انعقاد قرارداد مزبور مي ،كه عقلا باوجود چنين جهالتي اما اين. بود
اين مطلب باشد كه  يهتواند نشان دهند باشد بلكه مي الت و غرر در قرارداد نميعدم وجود جه ي

چنين جهالتي در قرارداد   كه مثلاًچنان ،دانند مضرّ نمي ،عقلا اين مقدار از جهالت را دربعضي ازعقود
  .گردد جعاله موجب بطلان آن نمي

اي را كه مدت  توان چنين اجاره مياما باوجود دليل برمعلوم بودن مدت اجاره و ميزان منفعت ن
توان آن را مشمول امضاي  و منفعت در آن نامعلوم است يك اجاره صحيح دانست و همچنين نمي

حداكثر اين است كه اگر احراز شود چنين . زيرا دليل برخلاف آن وجود دارد ،دانست) ع(معصوم
آنگاه بايد  ،رت قرار نگرفته استمنعقد شده و مورد انكار حض) ع(قراردادي در مرأي و منظرمعصوم

كند نه بر صحيح بودنش به  براصل صحيح بودن اين قرارداد دلالت مي) ع(گفت كه تقرير معصوم
اي كه بر لزوم معلوم بودن  ادلّهازيك طرف و ) ع(عنوان اجاره زيرا مقتضاي جمع بين تقريرمعصوم

قرارداد  ،كه بر طبق اين دليل اين نتيجه. همين است ،كند مدت اجاره و ميزان منفعت دلالت مي
  .يك جعاله صحيح باشد نه يك اجاره صحيح) به عنوان مثال(تواند  مزبور حداكثر مي

  
  از زاويه اطلاقات و عمومات. ب

اوفوا «نتيجه اطلاقات و عموماتي نظير در ،گذارند اي نام اجاره مي در عرف برچنين معامله
  )24، همان( .كند ن شده و صحت آن را اثبات ميشامل آ» عن تراض يهتجار«و » بالعقود

هاي فقهي براي عقد اجاره بيان  با توجه به تعريف و شرايطي كه در كتاب :نقد و بررسي
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شود كه اطلاق نام اجاره بر قراردادي كه  معلوم مي ،ت منفعت استمعلومي آنهاگرديده كه يكي از 
در  آنچهاست كه اعتباري ندارد؛ زيرا  مجهول باشد از تسامحات عرفي ،ميزان منفعت درآن

 ،خميني( .ملاك است عرف دقيق است نه عرف مسامحي ،تشخيص موضوعات احكام شرعي
شود  اثبات مي ،باوجود دليل بر لزوم معلوميت منفعت در عقد اجاره ،يا به عبارت بهتر )227الرسائل، 

آن را يك  ،رخلاف اين دليلاز اين رو اگر عرف نيز ب ،كه چنين عقدي يك اجاره صحيح نيست
  .اعتباري نخواهد داشت ،عقد اجاره صحيح بداند

  
  خاصه ادلهّاز زاويه . ج

جا  عرف در اين ،تر گفته شد اي نيست؛ زيرا چنانكه پيش حديث نفي غرر شامل چنين اجاره
مسك توان به حديث نهي از غرر ت بيند و حتي اگر در وجود غرر نيز ترديد باشد باز نمي غرري نمي

مشكوك است و به اصطلاح از قبيل تمسك به عام در  ،زيرا در اين صورت موضوع آن ،نمود
  .باشد شبهه مصداقيه است كه بطلان آن روشن مي

شود كه دقتّ در خصوصيات و ميزان منفعت مورد  از بعضي روايات استفاده مي  كه ضمن اين
از آن حضرت در مورد « :گويد كه مي) ع(ام باقرمانند روايت ابوحمزه ثمالي از ام ،معتبر نيست ،اجاره

گويد اين حيوان را براي رسيدن  كند و به او مي مردي سؤال كردم كه حيوان ديگري را كرايه مي
مقداري اجرت به تو زيادتر خواهم  ،به فلان مكان از تو اجاره نمودم و اگر از آن مكان تجاوز نمودم

 ،حرعاملي( .»هيچ اشكالي در اين كار نيست: فرمود حضرت. كند داد و آن مقدار را مشخص مي
  )1حديث ،8باب  ،وسائل الشيعه

ولي  ،بيند جهالت مي  اي واقعاً عرف در چنين معامله ،گونه كه گفته شد همان :نقد و بررسي
تواند  دليل بر نبودن غرر و جهالت نيست بلكه مي  اگر باوجود اين امر به انجام آن اقدام كند الزاماً

  .اين جهت باشد كه اين اندازه از جهالت در برخي معاملات همچون جعاله اشكالي ندارد به
ظاهر در اثبات مدعا نيست؛ زيرا ممكن است ناظر به فرضي  ،اما روايت ابوحمزه ثمالي

همچون اين حالت باشد كه موجر منزلش را براي يك ماه به مستأجر اجاره دهد و سپس به 
كند كه اگر زيادتر در خانه سكونت نمود براساس حساب اجاره قبلي شرط  ،صورت شرط ضمن عقد
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  .الاجاره دريافت نمايداز او مال
باشد ولي جهالت شرط مانعي ندارد؛  دقيق معلوم نميطورصورت شرط ضمن عقد بهالبته دراين

  )77قي،مستندالعروه الوث ،خويي( .زيرا دليلي مبني بر معلوم بودن شرط از تمام جهات وجود ندارد
  
  هاي عقلي از زاويه دقتّ. د

مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني دركتاب الاجاره خود گفته است شيء مردد ازحيث مردد 
شود؛ بنابراين به شيء  بودنش درخارج موجود نيست؛ زيرا يك شيء تا تعين پيدا نكند موجود نمي

. وشيء مردد موجود نيستگيرد؛ زيرا ملكيت از عوارض موجود است  ملكيتي تعلق نمي ،مردد
يك ماه است يا   معلوم نيست كه آيا مثلاً  طور دقيقد است و به كه مدت اجاره مردبنابراين تا زماني

زيرا منفعت مردد درخارج وجود ندارد تا بتوان آن را در  ،توان اجاره را صحيح دانست نمي ،بيشتر
  )77حوث في الفقه، ب،اصفهاني( .قالب عقد اجاره به ديگري تمليك نمود

هاي عقلي و اعتباريات عرفي است  سخن بالا خلط بين دقتّ ،از ديدگاه طرفداران نظريه اول
رو اشكال بالا بر هاي عقلي؛ از اين و بحث معاملات براساس موازين اعتباري عرفي است نه دقتّ

وجود آن آثاري را ر دانسته و ب شيء مردد را موجود  ،مورد بحث وارد نيست؛ زيرا عرف يهاجار
  )24مهذب الاحكام،،سبزواري(.نمايد مترتب مي

رسد ولي  مرحوم محققّ اصفهاني وارد به نظر مي يهاين انتقاد بر نظري: نقد و بررسي
گردد بلكه حداكثر موجب دفع يك اشكال از آن  اول نمي يهروشن است كه باعث اثبات نظري

اين نظريه خالي از اشكال نبوده و به همين دليل  ،ه شداما چنانكه در نقدهاي پيشين گفت. شود مي
  .باشد قابل پذيرش نمي

  
  دوم يهدليل نظري

به عنوان (اين نظريه قايل به بطلان مطلق اجاره است؛ به اين معنا كه اجاره هم در ماه اول
هل دليل بطلان آن است كه عدم تعيين مدت باعث ج. باطل است و هم در زايد بر آن مدت) مثال

  )10مسأله العروه الوثقي، ،يزدي(.شود به ميزان اجرت ومنفعت مي
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  سوم يهدليل نظري
صحيح و در ) مثلاً يك ماه(عقد اجاره نسبت به حداقل مدت تعيين شده ،از ديدگاه اين نظريه

اي ازكلام متعاقدين  دليل اين نظريه آن است كه در چنين اجاره. زايد برآن مقدار باطل است
شود كه حداقل مدتي كه برآن توافق دارند همان است كه در قرارداد  نام برده شده  مياستفاده 

از  ،آيد معلوم است ميزان منافعي كه درطول آن به دست مي و چون يك ماه و) مثلاً يك ماه(است
طور دقيق مقدار آن از آن چون بهرو اجاره نسبت به اين مقدار صحيح است ولي نسبت به بيشاين
مباني  ،طباطبايي قمي( .به دليل جهل به ميزان اجرت و منفعت اجاره باطل است ،م نيستمعلو

بنابراين اگر مستأجر بخواهد زايد برمقدار تعيين شده ازعين مستأجره ) 316منهاج الصالحين،
اي در  عقد اجارهزيرا  ،»المسميه ياجر«باشد نه  مي» المثله ياجر«استفاده كند موظف به پرداخت 

قانون مدني ايران نيز همين نظريه را برگزيده و در دو  )234جواهر الكلام، ،نجفي( .نيستبين 
  :با اين عبارات ،يك بار در مورد اجاره اشياء ،مورد به آن تصريح كرده است

الاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي طور صريح ذكر نشده و مالمدت به ،اگر در عقد اجاره«
اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و اگر مستأجر  ،شده باشد فلان مبلغ معين

هاي مزبوره درتصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را  از مدتعين مستأجره را بيش
موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت  ،نخواهد

  )501ماده ( .»مقرر بين طرفين خواهد بود
مدت  ،اگر كسي بدون تعيين انتهاي مدت اجير شود« :و بار ديگر در مورد اجاره اشخاص

ابراين اگر مزد اجير از قرار بن. اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است
يك روز يا يك هفته يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به روز يا هفته يا ماه و

ولي اگر پس . شود سال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور اجاره برطرف ميماه يا يكيا يك
اجير نظر به مراضات حاصله  ،او را نگاه دارداجير به خدمت خود دوام دهد و موجر  ،از انقضاي مدت

  )515يهماد( .»ر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شدطوري كه درزمان اجاره بين او و موجبه همان
سوم در  يهبا نظري آنهاتنها اختلاف  شود كه مضمون هر دوماده يكي است و ملاحظه مي

سوم در  يهكه نظريدرحالي ،مقرر است هاي زايد برحداقل مدت المسمي براي مدته يتعيين اجر
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-هكه از ظاهر عبارت هردو ماد چنان. »المسميه ياجر«المثل شده است نه ه ياين مورد قايل به اجر
كه در هر دو ماده به كار رفته » مراضات« يهآيد بايد دليل اين اختلاف را دركلم ذكر شده برمي ي

و  501نموده كه دليل استحقاق موجر در ماده  گذار تصريحكه قانون اين چه  ،است جستجو نمود
 :مراضات حاصله در بين طرفين اجاره است ،»المسميه ياجر«نسبت به  515 يهاجير در ماد

موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت خواهد «
  )501يهماد( .»بود

ه در زمان اجاره بين او وموجر مقرر بود مستحق طوري كاجير نظر مراضات حاصله به همان«
  )515 يهماد( .»اجرت خواهد شد

  
  معناي مراضات

يا دو (تراضي وتوافق متقابل دو نفر « :اند گفته»مراضات«دانان در توضيح كلمه بعضي از حقوق
 )م.ق 501يهماد( .صورت يكي از عقود معين نباشدبه منظور ايجاد اثر حقوقي معين كه به) طرف

به ( .مراضات ممكن است به صورت عقود لازم باشد و ممكن است به صورت عقود جايز بوده باشد
د و يا به و نيز ممكن است به صورت عقود معينه باش) شود همين جهت فرق آن با صلح دشوار مي

  )634 مبسوط در ترمينولوژي،،جعفري لنگرودي( .»صورت عقود غيرمعينه
زيرا در ابتدا تصريح  ،رسد رظاهر متناقض و ناهمگون به نظر ميد ،صدر و ذيل اين كلام

گويد مراضات ممكن  صورت يكي ازعقود معين نيست و در پايان به صراحت ميكند مراضات به مي
  . است به صورت عقود معينه باشد

رار عقود معين ق يهاين باشد كه مراضات در زمر ،احتمال دارد مقصود نويسنده ازجمله اول    
 ،جعفري لنگرودي(.باشد قانون مدني مي 10يهگيرد بلكه ازجمله عقود غيرمعين و مشمول ماد نمي

  )3301مبسوط در ترمينولوژي، 
و مقصود ازجمله دوم اين باشد كه مراضات ممكن است در ظاهر و از نظر شكلي شبيه يكي 

بنابراين مراضات از نظر . نبال آوردرا به د آنهااز عقود معين و يا غيرمعين بوده ونتايج ناشي از 
تواند شبيه هرعقدي اعم  باشد اگرچه ازنظر شكلي مي توافقي است كه جزء عقود معين نمي ماهيت
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  .همان آثار را ايجاد كند از معين و غيرمعين باشد و
 اي كه عقد اجاره ،قانون مدني 515و  501گذار ايران درمواد  قانون ،به توضيح بالا باتوجه

الاجاره از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين  ميزان مال بدون تعيين دقيق مدت منعقد شده و
توافقي براساس حداقل مدت تعيين  ،اول: داند را در واقع متشكل از دو توافق متقابل مي ،شده است

  .شده و اجرت مقررّ كه اجاره نام دارد
 طور دقيق معلوم نيست واجرت مقرركه انتهاي آن به توافقي براي بقيه مدت و براساس ،دوم

  .مراضات نام دارد
المسمي براي ه يمستحق اجر ،)515در ماده (واجير) 501در ماده (گردد موجر موجب مي آنچه

بنابراين اگرچنين توافقي به نام  ،اول يهبقيه مدت شود همين توافق دوم است نه عقد اجار
 ،المسميه يالمثل بودند نه اجره ياجراجير مستحق شك موجر و مراضات تحقق نيافته بود بدون

  .چنانكه در نظريه سوم نيز به همين مطلب تصريح شده بود
زيرا نظريه سوم وضعيت  ،به اين ترتيب نظريه سوم با ديدگاه قانون مدني فرق اساسي ندارد

جديد پديد آمده در بين  براساس توافق ،طرفين عقد اجاره را پس از پايان حداقل مدت تعين شده
المثل نموده است نه ه يدرنظر نگرفته است و به اين دليل حكم به استحقاق اجر) مراضات(آنان
  .المسميه ياجر

باشد  يك عقد مي» مراضات«اين است كه آيا ،مطلب ديگري كه در اين مقام قابل طرح است
  .يا خير

مراضات را  ،راضات استفاده گرديدتفسير كلمه مدانان در از كلام بعضي حقوق آنچهمطابق 
دليل اين برداشت ظاهر كلام . باشد حداكثر اين است كه جزءعقود معين نمي ،بايد عقد دانست

 طور خاص ذكر كرده وكلمه عقود معين را به ،باشد كه در تعريف مراضات دان مزبور ميحقوق
ايجاد اثرحقوقي معين كه به  به منظور) يا دوطرف(تراضي وتوافق متقابل دو نفر «: نوشته است

  .»صورت يكي از عقود معين نباشد
» معين«آوردن قيد  ،آمد عقود به حساب نمي يهمراضات در زمر ،دان اگر از ديدگاه اين حقوق

كه به صورت يكي از ...«: شد لغو بلكه غلط بود و به جاي آن بايد گفته مي» عقود«به دنبال كلمه 
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  .»عقود نباشد
آن است كه آن را برمبناي  ،توان ارايه داد مي» مراضات«كلمهي كه برايتفسير ديگر

گرفته شده و مصدر باب » رضي«يهاز ريش ،اين واژه چنانكه پيدا است. ظاهرش حمل كنيم
 515و 501مقصود از مراضات در مواد  ،براساس اين. باشد مفاعله و به معني رضايت طرفين مي

مستأجر از عين مستأجره در برابر  يهقد اجاره به ادامه استفادصرف رضايت طرفين ع ،مدنيقانون
و ادامه كار اجير براي طرف مقابل خود در ) 501درماده (الاجاره سابق  پرداخت مبلغي معادل با مال

كه عقد اجاره سابق در  بدون اين ،باشد مي) 515در ماده (برابر دريافت اجرتي معادل با اجرت سابق 
  .منعقد شده باشد ،داشته باشد و يا عقد ديگري در ميان آن دوبين آنان ادامه 
و  ،باشد به اين دليل است كه مدت اجاره مجهول مي ،كه عقد اجاره سابق ادامه نيافته اما اين

منعقد نشده به اين جهت است كه انعقاد هر عقدي نيازمند  ،كه عقد ديگري در ميان آن دو اين
  .اً تراضي وجود دارد نه قصد انشاءجا صرف قصد انشاء است ودر اين

خودداري طرفين از تسليم و تسلم عين مستأجره  ،از ديدگاه قانون مدني ايران ،بر اين اساس
 515اجير به خدمت خود همراه با پذيرش اين عمل از سوي موجر در ماده  يهو ادام 501در ماده 
يا (بر رضايت طرفين  ،يا ماه يا سال الاجاره يا اجرت از قرار روز قرينه تعيين مال يهبه اضاف
 ،المسمي استه يالمثل كه معادل اجريهنسبت به ادامه تصرف در برابر مقدار مقرر اجر) مراضات

كه دراين ميان عقد جديدي به وجود آمده باشد؛ زيرا براي تحقق يك عقد  كند بدون اين دلالت مي
جا تنها رضايت  درحالي كه در اين ،)م.ق 190ماده(هم عنصر رضايت  هم قصدانشاء ضرورت دارد و

 .وجود دارد كه قانون مدني از آن به مراضات تعبير كرده است و اثري از انشاء در ميان نيست
  )216تشكيل قراردادها و تعهدات،  ،شهيدي(

زيرا با معناي مستفاد از  ،رسد اين تفسير از مراضات برتفسير پيش ترجيح دارد به نظر مي
سازگارتر  ،اند اي به قصد انشاء نكرده كه هيچ اشاره 515و 501يز ظهور عبارات مواد ظاهر كلمه ون

  .است
توان به شروح قديمي قانون مدني استناد كرد كه به دليل نزديك  در تأييد اين تفسير مي

در اين . اندشارحان آن نسبت به منظور قانونگذار اطلاع بيشتري داشته ،بودن به زمان وضع قانون
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مراضات برمعناي ظاهري خود يعني تراضي طرفين حمل شده و به معني يك عقد معين يا  ،شروح
  1.غير معين دانسته نشده است

  
  حقوقي مراضات ماهيت
  گيرد؟ حقوقي مراضات چيست؟ آيا مراضات از ديدگاه حقوق در قالب خاصي قرار مي ماهيت

ه به عوض دانست؛ يعني موجر در اباح ،توان مراضات را از نظر حقوقي رسد مي به نظر مي
  .نمايد قبال مباح نمودن تصرف مستأجر در عين مستأجره از او مطالبه مبلغ معيني پول مي

ت تصرف در باشد بلكه برداشتن ممنوعي زيرا مشتمل بر قصد انشاء نمي ،عقد نيست ،اين اباحه
به . در مقابل گرفتن عوضطور مجاني بلكه عين مستأجره به نفع مستأجر پيشين است اما نه به

  .اباحه به عوض يعني دادن اذن تصرف به ديگري در مقابل عوض معين ،عبارت ديگر
در اين صورت مبيح .توان منعقد نمود صورت عقد نيز ميالبته بايد توجه داشت كه اباحه را به

ا فعل خود ابراز قول ي يهبايد قصد انشاي اباحه داشته باشد و اين قصد را به وسيل) اباحه كننده(
به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد  شود عقد محقق مي«زيرا  ،نمايد
  )م.ق183يهماد(.مقابل نيز اين ايجاب را بپذيرد و آن را قبول كندو طرف) م.ق191يهماد( .»كند

وال خود به تصرف درام يهعقد مستقلي است كه مفاد آن دادن اجاز ،اباحه به اين معنا
عن  يهتجار«ت از او است و مشمول عمومات و اطلاقاتي همچون ديگري و رفع ممنوعي

اما دليل بر  )51فقه الصادق،،روحاني(  .گيرد قرار مي)2،مائده(» اوفوا بالعقود«و) 77 نساء،(»تراض
 يهو سير» الناس مسلطون علي اموالهم«روايت  تسليط و يهقاعد ،صحت اباحه به معني اول
  .باشد كه مورد ردع و انكار شارع قرار نگرفته است هايي مي عقلا بر انجام چنين اباحه
م و .ق 515و 501جا است كه عقلا معمولاً درمواردي نظير موضوع مواد  نكته قابل توجه اين

هاي عمومي و وسايل نقليه همگاني كه ميزان اجرت را بر حسب واحدي از زمان  استفاده از حمام
از اين رو معمولاً عمل آنان بر اباحه به معني اول كه  ،قصد انشاء ندارند ،كنند فت تعيين مييا مسا

  .گردد نه اباحه به معني دوم كه عقد است منطبق مي ،عقد نيست
                                                 

  .مراجعه كنيد 515و  501به عنوان مثال به شرح مرحوم مصطفي عدل و مرحوم سيد علي حائري شاهباغ بر قانون مدني در ذيل مواد  1
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رو  عنوان يك عقد مستقل در چنين مواردي با اشكال روبهتوان گفت اباحه به مي ،علاوه براين
وقتي : كه توضيح اين 1.قدار عوض يا وجود غرر درمعامله استاست و آن اشكال مجهول بودن م

كند و يا منفعت  خود را از قرار هرماه به مبلغي معين به ديگري اباحه مي يهشخصي منفعت خان
كيلومتر در ازاي اجرتي مشخص به ديگري اباحه ساعت يا هرنقليه خود را از قرار هر يهوسيل
عوض  ،طور دقيق مشخص نيستمقابل ازمنافع مزبور بهنمايد چون ميزان استفاده طرف  مي

درنتيجه چنين  ،باشد دقيق معلوم نمي طورشخص استفاده كننده نيز به يهپرداختي از ناحي
كه قبلاً اثبات زيرا چنان ،گردد نهي از غرر شامل آن مي ادلّهاي مشتمل بر غرر خواهد بود و  معامله
بنابراين عقد اباحه اگر مشتمل بر غرر . گردد مامي معاملات ميعام بوده و شامل ت ادلّهاين  ،گرديد
  )231الاجاره، ،قديري(.مشمول نهي مزبور شده و باطل خواهد بود ،باشد

روابط حقوقي مورد  يهتواند تصحيح كنند اباحه به عنوان يك عقد مستقل نمي ،براساس اين
 ،قانون مدني باشد 515و 501مذكور در مواد » مراضات«يهبحث و تفسير صحيحي براي كلم

تواند چنين باشد؛ پس مراضات را بايد به  كه اباحه به معناي اذن مالكانه در تصرف ميدرحالي
  .همين معنا تفسير نمود

  
  نتايج مترتب بر تفسير مراضات به اباحه غير عقدي 

يجي بر اباحه غيرعقدي باشد نتا ،قانوق مدني 515و 501بنابراين منظور از مراضات در مواد
  :گردد منقضي شده مترتب مي يهرابطه بين طرفين عقد اجار

 يههيچ يك از طرفين ملزم نيست به رابط ،پس از انقضاي عقد اجاره و حصول مراضات. الف
گونه  تواند آن را برهم بزند؛ زيرا هيچ بند باشد بلكه هر زمان كه اراده كند مي جديد وفادار و پاي

  .ن وجود نداردرفيرابطه عقدي الزامي بين ط
استفاده از عين مستأجره را براساس مراضات به وجود  يهكه اكنون اجازمستأجر پيشين. ب

                                                 
نعم تصح الاباحة بالعوض لا بمعني عقد يشتمل علي الاباحة المعوضة فان الجهل فيه ... «: نويسد معاصر در اين مورد مي  يكي از فقهاي ١

بعوض معين و ما نري من جريان سيرة العقلا اليوم في مثل الفنادق و   بل بمعني الاباحة التكليفية و كون رضا المالك مشروطاً مانع  ايضاً
 )131 الوثقي،تعليقات العروه, مكارم شيرازي.(»شبهها راجع اليه و لا يعاملون معه معاملة عقد الاجارة
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يعني (المسمي را به طرف خود ه يمبلغي معادل با اجر ،موظف نيست در ابتداي هرماه ،آمده دارد
كه در صورت بقاي يدرحال ،اي دارد خود چنين وظيفه يهبپردازد بلكه درپايان مدت استفاد) مبيح

در مورد .الاجاره را به موجر پرداخت نمايد مال ،مستأجر موظف بود در ابتداي هر ماه ،عقد اجاره
  نيز همين حكم جاري است؛) م.ق 515موضوع ماده(پرداخت اجرت اجير 

ي وارد بر هانامستأجر پيشين كه اكنون عين مستأجره را در تصرف خود دارد در قبال زي. ج
زيرا يد او يد ضماني است نه اماني؛ چون  ،است حتي اگر تعدي و تفريط نكرده باشد آن ضامن

م اعلام شده است از آثار عقد اجاره بوده و در نتيجه .ق 493اماني بودن تصرف مستأجر كه درماده 
 .م منقضي شده است.ق 501باشد كه طبق ماده مربوط به تصرف مستأجر در مدت عقدي مي

  )217 اردادها و تعهدات،تشكيل قر،شهيدي(
  

  دليل نظريه چهارم 
دو صورت را از هم جدا  ،مورد بحث قايل به تفصيل شده مسألهطرفداران اين نظريه در

اند؛ به اين ترتيب كه اگر موجر به مستأجر بگويد اين خانه را از قرار هر ماه در مقابل ده هزار  كرده
 ،در اين خانه سكونت كني بر پايه همين حساب باشدتومان به تو اجاره دادم و اگر بخواهي زيادتر 

عقد اجاره نسبت به يك ماه كه در متن عقد آمده صحيح است ولي نسبت به بيشتر از يك ماه 
  .باطل خواهد بود

دليل بطلان اجاره درصورت اول همان است كه درتبيين نظريه دوم نيز گفته شد؛ يعني چون 
گردد و به اين ترتيب عقد اجاره يكي  ه اجرت و منفعت ميموجب جهل ب ،مدت اجاره معلوم نيست

اما دليل صحت . دهد از دست مي ،عوضين است از شرايط صحت خود را كه معلوم بودن مدت و
طورمشخص مدت اجاره براي يك ماه در نسبت به ماه اول اين است كه به ،اجاره درصورت دوم

بنابراين تمامي شرايط صحت عقد اجاره  ،د آمده استالاجاره در متن عق قبال ميزان معيني از مال
 ،طور دقيق مشخص نشده استمدت اجاره به ،باشد ولي چون نسبت به بيشتر از يك ماه فراهم مي

عقد اجاره نسبت به بيش از يك  ،منفعت يعني مجهول بودن مدت و ،براساس همان دليل پيشين
  .باشد ماه باطل مي
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شود كه نبايد آن را نظريه چهارمي به  ين ديدگاه ملاحظه ميبا دقتّ در ا :نقد وبررسي
نعقاد آن براي حداقلي از حساب آورد؛ زيرا درمورد موضوع بحث كه عدم تعيين دقيق مدت اجاره و ا

  .اين ديدگاه همان نظريه دوم را پذيرفته است ،باشد چون يك روز يا يك ماه ميمدت هم
در واقع از محل  ،را فقط براي يك ماه پذيرفته است و اما درصورت دوم كه صحت عقد اجاره

بحث بيرون است و چيزي نيست كه موجب اختلاف اين ديدگاه با نظريه دوم شود؛ زيرا روشن 
طور دقيق معلوم شود به طور قطع عقد اجاره صحيح است كه اگر مدت اجاره درضمن عقد به

آجرتك «اند كه اگر موجر به مستأجر بگويد   فتهداران ديدگاه چهارم گ طرف آنچهبنابراين . خواهدبود
نيازي به  مورد قبول تمامي فقها است و ،اين عقد نسبت به ماه اول صحيح است» شهراً بدرهم
الاجاره از  طور دقيق تعيين نگردد و فقط مبلغ مالجا است كه اگر مدت بهمحل بحث اين .ذكر ندارد

يعني تمام بحث در دنباله عبارتي است كه ديدگاه . يد گفتقرار روز يا ماه يا سال معين شود چه با
فان «: به اين صورت كه موجر به مستأجر بگويد ،چهارم به عنوان قول به تفصيل ذكر نموده است

  .»زدت فبحسابه
شود كه دراين مورد كه موضوع اصلي بحث است ديدگاه چهارم همان رأي  ملاحظه مي

را باطل دانسته است؛ بنابراين نظريه چهارم در واقع به نظريه  نظريه دوم را اختيار كرده و اجاره
تعليقات العروه ،مكارم شيرازي( .به حساب آورد مسألهگردد و نبايد آن را قول جديدي در  دوم برمي

  )131الوثقي، 
  
  هاي عقد اجاره ـ جايگزين 5

  جايگزيني براي عقد اجاره  ،جعاله. الف
اي را كه مدت  گذار ايران عقد اجاره شود كه قانون رفته ميتاكنون گفته شد نتيجه گ آنچهاز 
 ،الاجاره از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد طور صريح ذكر نشده و مالدر آن به

داند و بعد از اين  صحيح مي) كه روز يا ماه يا سال است(فقط براي حداقل مدت مذكور در عقد 
معوض  يهآن را يك اباح ،ين همچنان به وضعيت گذشته خود ادامه دهندكه طرفدرصورتي ،مدت

  .و آثار با عقد اجاره تفاوت دارد ماهيتآورد كه در  غيرعقدي به شمار مي
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ي دوگانه دارد و تركيبي از ماهيتحقوقي مزبور  يهرابط ،گذار به اين ترتيب از ديدگاه قانون
اين است كه آيا  ،جا قابل طرح است سؤالي كه دراين. دباش عقد اجاره و اباحه معوض غيرعقدي مي

  .ي يگانه توجيه نمودماهيتحقوقي را با  يهتوان اين رابط مي
حقوقي مورد بحث را از طريق  يهبعضي از فقهاي اماميه رابط. پاسخ اين سؤال مثبت است

اما لو فرض بوجه « :نويسد مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مي. اند جعاله قابل توجيه دانسته
 يهبان يقول الساكن مثلاً جعلت لك علي كل شهر اسكنه درهماً لم يبعد الصح يهيكون كالجعال

  )235جواهرالكلام،  ،نجفي(؛ »لعدم اعتبار العلم فيها ازيد من ذلك
فلا مانع منه  ه يو اما اذا كان بعنوان الجعال« :شبيه اين تعبير در عروه الوثقي نيز آمده است

  )579العروه الوثقي،،يزدي(؛ »ه يه يغتفر فيها مثل هذه الجهاللان
هركس در هر ماه به من مبلغ معيني : تصوير جعاله به اين شكل است كه صاحب خانه بگويد

صاحب خانه است و عامل  ،به اين ترتيب جاعل. دهم منفعت خانه خودم را براي او قرار مي ،بدهد
مند  وي بهره يهدهد و در ازاي آن از منفعت خان ب خانه ميكسي است كه مبلغ معيني را به صاح

  .شود مي
صاحب  ،مطابق تصوير جواهر. دركلام صاحب جواهر آمده است فرق دارد آنچهاين تصوير با 

جعاله عبارت «: بر اين تصوير اشكال شده است كه. باشد جاعل مي ،خانه عامل و ساكن در خانه
كه در اينجا درحالي ،)م.ق561ماده (»ت معلوم در مقابل عملياست از التزام شخصي به اداء اجر

زيرا عمل سكونت در  ،عامل نيز هست ،يعني شخص ساكن در خانه ،كند كسي كه جعل اجرت مي
جاعل و عامل متحد  ،مطابق تصوير صاحب جواهرالكلام ،به اين ترتيب. دهد خانه را انجام مي

 ،قديري( .باشند ت كه در آن جاعل و عامل دو نفر ميجعاله اس ماهيتشوند و اين مخالف با  مي
  )226الاجاره، 

اند كه جاعل را همان شخص ساكن در خانه و   بعضي از فقها اين اشكال را چنين حل نموده
بر . اند اذن او نسبت به سكونت جاعل در خانه مزبور دانسته ،عامل را صاحب خانه و عمل وي را

يد هركس به من اذن سكونت در منزلش را بدهد من به او مبلغ گو در واقع جاعل مي ،اساس اين
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شود همان اذن او در مورد  به اين ترتيب عملي كه از عامل صادر مي 1.معيني پرداخت خواهم نمود
رو سكونت جاعل در خانه مزبور را نبايد عملِ مورد بحث از اين ،باشد اش مي سكونت جاعل در خانه

اي است متفرّع بر تحقق جعاله؛  شود دانست بلكه نتيجه قرار داده مي در جعاله كه به ازاي جعل
كند كه در  جاعل اين حق را پيدا مي ،يعني پس ازصدور اذن از طرف صاحب خانه كه عامل است

اندكه خلاف روش  برخي از فقها بيان بالارا داراي اين اشكال دانسته. خانه مزبور ساكن شود
جا نيز  در اين. شود نه از ناحيه مستأجر يجاب از ناحيه موجر صادر ميمعمول درعقد اجاره است كه ا

خواهيم رابطه حقوقي طرفين را براساس جعاله توجيه كنيم بايد ايجاب جعاله را از ناحيه  كه مي
  )256المعلّقات،  ،گرامي( .صاحب خانه قرار دهيم نه از ناحيه شخص ساكن در خانه

بيشتر يك اشكال شكلي است نه  ،عبارت آن پيدا استاشكال ياد شده چنانكه از ظاهر 
بنابراين توجيه جعاله به . محتوايي؛ يعني ناظر به شكل تبيين جعاله است نه ناظر به محتواي آن

  .داند پذيرد اما آن را مطابق روش معمول در اين مورد نمي صورت ذكر شده را مي
كه مسافري براي مانند جايي ،سترسد اين اشكال شكلي دربعضي موارد صحيح ني به نظر مي

ايجاب جعاله را  ،گذرند هايي كه از مقابل او مي گرفتن اتومبيل ايستاده است و به رانندگان اتومبيل
نمايد براي رفتن تا مقصدي معين حاضر است مبلغي پول بپردازد كه البته  انشاء كرده و اعلام مي

متر  عرف رايج و يا به تعيين براساس تاكسي كند و گاهي آن را به گاهي اين مبلغ را مشخص مي
  .نمايد واگذار مي

رانندگان  ،يافت مستأجر همين مسافر بود و موجر شكل عقد اجاره تحققّ مياگر اين قرارداد به
. گرفتند مبلغ معيني از او اجرت مي ،ازاي تمليك منفعت اتومبيلشان به مستأجر اتومبيل بودند كه در
مستأجر پيشين در مقام جاعل و موجر سابق  ،ارداد به شكل جعاله تحقق يافتهاما اكنون كه اين قر

فرض جاعل بودن مستأجر و عامل بودن موجر چندان : نتيجه آنكه. در مقام عامل قرارگرفته است
اي وقتي بخواهيم آن را از  خلاف معهود و متعارف نيست؛ زيرا چنين نيست كه در هر عقد اجاره

يعني (ايجاب اجاره  يهايجاب جعاله همان صادركنند يهصادركنند ،ازيمطريق جعاله منعقد س

                                                 
فاختلف  نعم يمكن تصحيحه بان يكون الجعل بازاء الاذن من مالك الدار لا السكني «: نويسد مرحوم آيت االله خويي در اين مورد مي ١

  )78مستند العروه الوثقي،,خويي(؛ »لالعامل عن الجاع
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چنان كه درمثال بالا  ،باشد بلكه ممكن است ايجاب جعاله را مستأجر پيشين صادر نمايد) موجر
  .مشاهده گرديد

توان به شكل جعاله نيز منعقد  پس از اثبات اين مطلب كه رابطه حقوقي محل بحث را مي
كه  بنابراين(آيد كه آيا مجهول بودن مدت قرارداد و ميزان نهايي جعل  پيش مي نمود اين سؤال

پاسخ آن است كه اين مقدار جهالت در . زند ضرري به صحت قرارداد نمي) جاعل باشد ،مستأجر
است كه مورد امضاي شارع  عقلا  يهمتشرّعه و سير يهنيست و دليل آن نيز سير  عقد جعاله مضرّ

تصريح به اين مطلب را قبلاً دركلام صاحب جواهر و صاحب عروه مشاهده . ستقرارگرفته ا
لانه يغتفر «: الوثقي كه گفته استه يمعاصر در شرح خود بر اين عبارت عرو  يكي ازفقهاي. نموديم

لما هو المعروف بين الفقهاء و تقتضيه «: نويسد مي ، »يهمثل هذه الجهال) يهاي في الجعال(فيها 
- هفي الجعال يهفي الجمل يهفي اغتفار الجهال العقلاء ايضاً  ه يبل و سير ه يلمتشرعا ه يسير
  )25مهذب الاحكام،  ،سبزواري(  .»ي

 563چنانكه در ماده  ،قانون مدني ايران نيز در بعضي مواد خود به اين موضوع پرداخته است
بنابراين اگر كسي ملتزم  .در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست« :گويد مي

جعاله  ،مال او خواهد بود ،مشاع معيني از آن يهاو را پيدا كند حص يهشود كه هركس گم شد
  .»صحيح است
ممكن است عمل  ،در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل« :دارد مقرر مي 564 يهو در ماد

  .»مردد و كيفيات آن نامعلوم باشدهم 
  
  جايگزيني ديگر براي عقد اجاره ،اباحه معوضه. ب

اباحه معوضه  ،اند راه ديگري كه برخي از فقها براي توجيه رابطه حقوقي مورد بحث ارايه داده
خواهد در آن ساكن شود  اش را براي كسي كه مي اين صورت كه صاحب خانه منافع خانهاست؛ به
اين راه حل را . ابل گرفتن عوضصورت مطلق بلكه به صورت مقيد و درمقكند ولي نه به اباحه مي

لو جعل من قبيل  يهكما انه لم تبعد الصح« :توان ملاحظه نمود در سخن صاحب جواهر مي
جواهر ،نجفي(  .»تلزم بالتلف كما في نظائره من الاعيان و المنافع ه يالاباحات باعواض معلوم
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  ).236 الكلام،
اذا كان ) اي لا مانع منه(و كذا « :ستالوثقي نيز به اين مطلب تصريح نموده اه يصاحب عرو

  )10 مسأله العروه الوثقي، ،يزدي(» بالعوض ه يبعنوان الاباح
  :رو است اين راه حل با دو اشكال روبه

اش آن خواهد بود كه شخص ساكن  اگر اباحه معوضه به صورت غيرعقدي باشد لازمه:  اولاً
توان او را مكلف  بنابراين نمي ،المسميه ينه اجرالمثل باشد ه يضامن پرداخت اجر) مباح له(درخانه 

  )256علي العروه الوثقي، المعلقاّت ،گرامي(به پرداخت اجرت تعيين شده ازسوي مالك خانه دانست؛ 
نهـي از غـرر خواهـد     ادلّـه صـورت عقـد واقـع شـود مشـمول      اگر اباحـه معوضـه بـه   :  و ثانياً

فاضـل  ( .باشـد  ن منفعـت و اجـرت باطـل مـي    نتيجه به دليـل عـدم تعيـين دقيـق ميـزا      در بود و
  )52تفصيل الشريعه،  ،لنكراني

رو  كه به شكل غيرعقدي واقع شود با اشكال روبهبه اين ترتيب اباحه معوضه هم درصورتي
اشكال اول قابل جواب است؛ به اين صورت . شكل عقد منعقد گرددگردد و هم درصورتي كه به مي
خود را به شكل مقيد صادركرده است؛ يعني گفته است من فقط در  اذن  ،مالك خانه از ابتدا :كه

بنابراين اذن او شامل . كنم اجازه استفاده از منافع اين خانه را صادر مي ،صورت پرداخت فلان مبلغ
شود و اين به معناي آن است كه شخص  نمي ،حال كسي كه مبلغ مورد نظر وي را پرداخت نكند

كه اباحه صادر  بدون اين ،المثله يباشد نه اجر المسمي ميه يخت اجرساكن در خانه موظف به پردا
  )256المعلّقات،  ،گرامي( .شده ازسوي مالك در قالب عقد خاصي واقع شده باشد

غرر را  ادلّهتوان جواب داد كه همچون برخي از فقها   اشكال دوم را نيز درصورتي مي
اباحه معوضه يك  ،براساس اين. عوضه نگرددمخصوص عقد بيع بدانيم تا درنتيجه شامل اباحه م

نهي از غرر شامل  ادلّهباشد و  مي  »اوفوا بالعقود«عقد غيرمعين عقلايي خواهد بود كه مشمول 
  )53تفصيل الشريعه،  ،فاضل لنكراني( .شود حال آن نمي

معاملات  نهي از غرر مختص بيع نبوده بلكه تمامي ادلّه ،از اين اثبات گرديداما چنانكه پيش
بايد خالي از   صورت يك عقد منعقد گردد الزاماًگردد؛ بنابراين اباحه معوضه نيز اگربه را شامل مي

اي معنا كنيم كه اين اندازه از جهالت در مدت معامله و مقدار  كه غرر را به گونه غرر باشد مگر اين
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درغير اين صورت بايد . اند زيدهعوضين را شامل نگردد؛ چنانكه بعضي از فقها نيز همين رأي را برگ
  .اباحه معوضه را يك رابطه غيرعقدي بدانيم تا مشمول اشكال دوم نگردد

  
  گيري نتيجه

الاجاره از قرار يك واحد زماني معين  طور صريح ذكر نشده و مالمدت به ،اي اگر درعقد اجاره
ز فقهاء كه مورد قبول براساس ديدگاه برخي ا ،مشخص شده باشد) همچون روز يا ماه يا سال(

مثلاً نسبت به يك (قانون مدني ايران نيز قرار گرفته است عقد اجاره نسبت به يك واحد زماني 
لكن اگر مستأجر عين  ،باشد باطل مي ،صحيح و نسبت به زايد برآن مدت) ماه يا يك سال

او را نخواهد، در اين مستأجره را بيش از مدت مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد 
 ،حقوقي آن ماهيتگيرد كه  مراضاتي بين موجر و مستأجر شكل مي ،حالت به تعبير قانون مدني

 ،اباحه به عوض است بدين معني كه موجر در قبال مباح نمودن تصرف مستأجر در عين مستأجره
مبلغ معيني به عنوان كه طرفين پس از پايان مدت اجاره بر  آنجاكند و از  از او مطالبه عوض مي

الاجاره پيشين رضايت دارند لذا موجر براي  شود كه به همان مال اند معلوم مي عوض توافق نكرده
 ،دارد و به نسبت زمان تصرف بقيه مدتي كه مستأجر عين مستأجره را درتصرف خود نگاه مي

  .مستحقّ اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود
باشد بلكه به معناي دادن اذن تصرف  تمل بر قصد انشاء نميعقد نيست چراكه مش ،اين اباحه

 ،به ديگري درقبال عوض معين است بدين ترتيب رابطه موجر و مستأجر درفرض مورد بحث مقاله
  .ي دوگانه دارد و تركيبي است از عقد اجاره به اضافه اباحه معوض غيرعقديماهيت

. يز توجيه نمود به اين ترتيب كه آن را جعاله بدانيمي يگانه نماهيتتوان با  اما اين رابطه را مي
منزل مسكوني  ،در هنگامي كه موضوع اجاره(شكل است كه صاحب خانه مثلاً اينتصوير جعاله به

منفعت خانه خودم را براي او قرار  ،معيني به من پرداخت كندمبلغ ،هركس درهرماه: بگويد) باشد
  .دهم مي

زند  ضرري به صحت قرارداد نمي ،نهايي جعلميزانت قرارداد وصورت مجهول بودن مددراين
  .عقلاء استيهوسيرمتشرعه يهمغتفراست و دليل آن نيز سير ،كه اين مقدارجهالت درعقدجعالهچرا
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